ضربه نهایی لوسیفر

«کلاین» می‌گوید؛ نباید ناامید بود، زیرا هر قدر که شیطان ترفندهای پیچیده بکار می‌بندد، فرشتگان نیز به انسآن‌های نیک سرشت و پاک نهاد یاری می‌رسانند، نبرد بزرگی در کائنات در جریان است. فرشتگان در آسمان در حال رفت و آمد هستند، آنان بسیار قدرتمند هستند.
او می‌گوید؛ شش هزار سال پیش گروهی با بدست آوردن رموز شیطانی، رهبریت جامعه را بدست می‌گیرند و پس از فراز و نشیب‌های فراوان جوامعی را تشکیل می‌دهند که خود قدرت مطلقه آن میگردند و مردم جامعه را به هر سو که می‌خواهند سوق می‌دهند. و در حال حاضر، میراث داران همان گروه، الیت‌های جوامع امروزی را تشکیل می‌دهند و بقولی دوران پایانی بازی که شش هزار سال پیش آغاز گشته است را کارگردانی می‌کنند. حال خوشبختانه یا متاسفانه ما نیز در دوران پایانی این بازی بسر میبریم، وی معتقد است، تمام بیماریهای غیر قابل علاج مانند سرطان، ایدز و غیره …. ویروسش را آن قدرتهای شیطانی که اغلب در اتمسفر کره زمین زندگی می‌کنند به دریا‌ها می‌ریزند و انسان نیز از آن آبهای آغشته با ویروسهای خطرناکش را استفاده می‌کند و به همین جهت میلونها انسان هر ساله توسط همین ویروسها جان خود را از دست می‌دهند.
«کن کلاین»معتقد است که در آینده ای بسیار نزدیک پول از بین خواهد رفت و انسآن‌ها مجبور خواهند شد که از «مایکرو چیپس» یا دیوایسهای بسیار کوچکی که در زیر پوست بدن قرار می‌گیرد، برای انجام امورات زندگی خود استفاده میکند، بعنوان مثال اگر در کارخانه ای کار می‌کنید، ماهانه کدی به آن دیوایس داخل بدن شما خواهند داد که تا مقدار مقرری خرید روزانه و یا خریدهای ضروری را انجام دهید. در حقیقت انسان تبدیل به وسیله ای در دست شیطان می‌شود آنها توسط همین تکنولژی اعمال شما را نیز کنترل خواهند کرد. وی همچنین راجع به موجودات فضایی یا فرازمینیان می‌گوید؛ نیمی از این موجودات خاکستری (موجودات نیمه انسان و نیمه رباطی که قامتی یک متری دارند و اغلب انسآن‌هایی که  ربوده می‌شوند توسط همین موجودات تحت آزمایش قرار می‌گیرند)، تحت فرمان شیطان عمل می‌کنند، اما در میان موجودات فرازمینی، گروهی هم هستند که شبیه به انسان می‌باشند و توانایی سفر به ابعاد دیگر را دارند، این موجودات، فرشتگانی هستند که از جانب خدا ماموریتهای خاص خود را که بخشاً یاری رساندن به انسان می‌باشد را انجام می‌دهند.
«کن کلاین» سپس راجع به کتاب مقدس مسیحیان انجیل می‌گوید؛ در بخش «جنسیس»آمده است که کائنات از هفت طبقه تشکیل شده است و یا بقولی هفت زمین و هفت آسمان وجود دارد. به عقیده او زمین جزو لایه‌های زیرین و یا بعبارتی همان جهنم می‌باشد. او معتقد است که نبرد در کائنات آغاز گشته و در حال حاضر به اوج خود رسیده است و ما، در دوران بسیار حساس پایانی زندگی می‌کنیم. وی میگوید حیات در هر گوشه ای از کائنات جریان دارد، حیات  بسیار شگفت انگیز و خارق العاده ای که دقیقا مانند کره زمین جریانات اهورائی و اهریمنی در آنها نقش خود را ایفا میکنند.
سرنوشت بشر این بوده است که توانایی سفر به فضا و کهکشآن‌های دور دست را داشته باشد، وی معتقد است که تکنولوژی که انسان بتواند به دور دستهای فضا سفر کند را پیشینیان برای ما به ارث گذاشته بودند اما متاسفانه آن تکنولوژی ارزشمند توسط نیروهای شیطانی ربوده شده است و بشر مانند یک زندانی در کره زمین به اسارت در آمده است.
«کن کلاین» در پاسخ به سوال برنامه ساز رادیو «جورج نوری»که میپرسد اصولاً در برابر نیروهای شیطانی چه باید کرد؟ می‌گوید؛ متاسفانه در دنیای خارج از خانه، کار زیادی نمی‌توان انجام داد، اما در چهارچوب خانه می‌توان کار را از خودمان آغاز کنیم، باید وجدان خودآگاه مان را تقویت کنیم، مراقبه کردن، مطالعه کردن و در نهایت بدنبال حقیقت بودن، خود,کار بزرگی است که می‌توانیم انجام دهیم، از لوازمی مانند اینترنت جهت آگاهی خود بهره ببریم و به فرزندان خود نیز شیوه صحیح استفاده کردن از این وسیله را آموزش دهیم.

قسمتی از الواح زمردین تحوت درباره نژاد خزنده‌ها:
در زمآن‌های بسیار دور قبل از حیات اتلانتیس،
انسآن‌هایی بودند که در عالم تاریکی غوطه ور و موشکاف بودند،
از جادوی سیاه استفاده میکردند و موجودات را فرامیخواندند
از پایین واعماق دنیای ما.
افرینش آن‌ها را وارد این چرخه کرد.
آن‌ها بی شکل بودند واز بعدی دیگر،
از دید فرزندان انسآن‌های زمینی پنهان بودند.
تنها از راه خون وجود پیدا میکردند.
تنها توسط انسان در این دنیا میتوانستند زندگی کنند.

در زمانی دور توسط اربابان مغلوب شدند،
و به اعماق و جایی که از ان امدند فرستاده شدند.
اما بعضی از آن‌ها باقی ماندند،
در مکآن‌هایی که انسآن‌ها نمیدانستند.
سایه وار در اتلانتیس زندگی میکردند،
اما زمآن‌هایی بر انسان اشکار میشدند.
هنگامی که خون باید داده میشد،
آن‌ها میان انسآن‌ها حضور پیدا میکردند.

آن‌ها به شکل انسان میان ما هستند،
اما فقط در برار دیده‌ها آن‌ها انطور بودند که انسآن‌ها هستند.
و با سر مار(شیطان) هنگامی که جادو کنار میرفت
اما در میان انسآن‌ها مانند انسان جلوه میکردند.
به تدریج به سمت حاکمان پیش رفتند،
با شمایلی مانند انسان.

به کمک جادویشان
سران حکومتی را به قتل رساندند،
به شکل انان در امدند و بر مردم حکومت کردند.
تنها توسط جادو میتوان آن‌ها را تشخیص داد.
تنها توسط صوت صورتهایشان دیده میشود.
آن‌ها از سرزمین سایه‌ها امدند
تا انسان را نابود کنند و بر سرزمینش فرمانروایی کنند.

اما اربابان در جادو قدرتمند بودند،
قادر به برداشتن نقاب از صورت شیطان،
قادر به برگرداندن او بهجایی که از ان امد.
آن‌ها به نزد انسان امدند و راز را به اموختند،
*کلمه* را که فقط انسان میتوانست تلفظ کند
پس آن‌ها به سرعت نقاب را از صورت شیطان برداشتند.
و او را از میان انسآن‌ها خارج کردند.

اما هوشیار باشید،شیطان هنوز زندگی میکند
در جایی که در بعضی زمآن‌ها به این دنیا باز میشود.
آن‌ها در میان شما راه میروند اما از دیده پنهانند
در مکآن‌هایی که در سنت‌های قدیم گفته شده.
دوباره هنگامی که زمان بگذرد
آن‌ها شمایل انسان را خواهند گرفت.